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شادمان از تحریم
بررسی مواضع راست رادیکال درپی شکست برجام و اجرایی شدن اسنپ‌بک

طرح شیطانی ترامپ 
ســیداحمد خاتمی، در خطبه‏هــای نمازجمعه 
این هفته تهران در واکنــش به طرح ترامپ برای 
غزه گفت: »طرح شــیطانی ترامپ و نقشه‏هایی 
که علیه ملت فلسطین کشیده شده، هدف‏شان 
تحقیر و ســلطه بر مردم فلســطین است. برخی 
کشــورها در برابر این جنایات ساکت یا منفعلند؛ 
من به این کشــورها می‏گویم: پیامبر)ص( مقابل 
ظلم ایستاد، نه آنکه در برابر آن ساکت بماند.« او 
در بخش دیگری گفت: »عده‏ای امروز می‏گویند 
ایران نباید غنی‏ســازی داشته باشــد و همان‏ها 
قبلًا گفته‏اند که نباید موشــک بردبلند و میان‏برد 
داشــته باشــیم، تا اگر حمله‏ای رخ داد، نتوانیم 
مقاومت کنیم و کشــور را شــخم بزنند. این نگاه 
ذلت‏بــار را نمی‏پذیریم. زندگی در ذلت نیســت؛ 

زندگی باید با عزت باشد.« 

تلاش برای از بین بردن 
خداباوری 

ســیداحمد علم‏الهــدی، امام جمعه مشــهد در 
خطبه‏هــای نمازجمعــه این هفته گفــت: »آنچه 
در دفــاع ۱۲ روزه مــا رخ داد، مقاومــت و قدرت 
انســجام مردم بود؛ این انسجام شامل سه مؤلفه 
خدابــاوری، خودباوری و مردم‏باوری اســت؛ اگر 
این ســه باور در جامعه ما حاکم شــد؛ ما قدرت و 
انسجام‏مان در مقابل تمام دنیا کامل شده است و 
می‏توانیم در مقابل همه بایستیم.« او ادامه داد: 
»دشمن می‏خواهد خداباوری را با توسعه مفاسد 
اخلاقــی و اجتماعــی در جامعه مــا از بین ببرد؛ 
همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا با حمایت 
تسلیحاتی از اسرائیل قصد داشت خودباوری ما را 
نابود کند اما در مقابل جوانان غیور و ایثارگر ما در 
صنایع موشکی به شکلی عمل کردند که دشمن 
را شکســت دادنــد.« او همچنین گفــت: »مردم 
حاضر نیستند با بعضی از جریان‏ها و مسائلی که 
با دین آن‏ها تعارض دارد، سازگار شوند؛ اینکه هر 
کسی بیاید با ســفره مردم بازی کند نه‏تنها خائن 
به کشور است بلکه خائن به خداست؛ آن کاسبی 
که هر روز قیمت ارز و دلار را نگاه می‏کند و بر نرخ 
اجنــاس خود می‏افزاید این خائن به خداســت و 

مسلمان نیست.« 

از بمب و موشک مأیوس شدند 
احمد مطهری‏اصل، امام جمعه تبریز در خطبه‏های 
این هفته نمــاز جمعه با تاکید بر اینکه مکانیســم 
ماشه هیچ تاثیر اقتصادی مهمی در کشور ما ایجاد 
نمی‏کنــد، گفــت: »آمریکا ۹۵ درصــد تحریم‏ها را 
علیه کشــور ما اعمال کرده و تنها پنج درصد برای 
این کشــورها مانده است بنابراین این میزان نیز اثر 
قابل توجهی بر مردم ایران نخواهد داشــت. علت 
فعال‏سازی مکانیسم ماشه این بود که آن‏ها مأیوس 
شدند زیرا که نتوانســتند از راه‏های مختلف مانند 
بمب، موشــک و اعمال تحریم‏های ساده کشور ما 
را وادار به تســلیم کنند.« او ادامه داد: »امید آنها از 
فعال‏سازی مکانیسم ماشه، ایجاد نارضایتی در بین 
مردم و تاثیر روانی بر آنها، به خیابان کشــیدن مردم 
و مأیــوس کردن آنان از حمایــت از نظام جمهوری 

اسلامی است.« 

خبرنگار گروه سیاست
منصوره محمدی

مســعود سپهر، استاد علوم سیاســی در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره 
به تلاش‏های افراطیون داخلی و خارجی برای رسیدن به منافع حزبی 
می‏گوید افراطیون چپ و راست متحد همدیگر هستند و برای رسیدن 
به اهــداف خود حاضــر بودند همه چیــز را فدا کننــد. در حال حاضر 
افراطیون برانداز و افراطیون موعودگرا هر دو وعده به چیزی می‏دهند 

که جز یک تصویر و آینده مبهم در آن چیزی نیست.

Ó  گــری هم دارند‎ای از تندروهای اصولگرا کــه البته ادعای انقلابی‎عــده‌
نسبت به فعال شدن مکانیزم ماشه و ناکامی دولت برای جلوگیری از وقوع 
آن ابراز خوشحالی کردند؛تحلیلتان از این رفتار در میان جریان‎های سیاسی 

چگونه است؟
اینکه گروهی مسائل و منافع ملی را در پرتو منافع جناحی خود تفسیر کنند موضوع 
تازه‏ای در کشــور ما نیست. همه کشــورهای دنیا، بخش منافع ملی و رقابت‏های 
داخلی را از رقابت‏های جناحی تفکیک می‏کنند و زمانی که در برابر موضع خارجی 
قرار می‏گیرند همه با هم متحد هستند و سعی می‏کنند از ابزار سیاست خارجی در 
داخل استفاده نکنند. متاسفانه در کشور ما از همان ابتدای پیروی انقلاب اسلامی، 
استفاده از ابزار سیاست خارجی در دعواهای جناحی و داخلی بسیار رخ داده است 
و بســیاری از زیان‏هایی که به کشور وارد شــد نیز از همین ناحیه بود. برای مثال از 

همان ابتدا در مسئله اشغال سفارت آمریکا، جناح‏های رقیب به رقابت پرداختند و 
چون در آن زمان انقلابی‌گری خریدار بیشتری داشت، آتش مخالفت را تندتر کردند. 
در جنگ تحمیلی نیز همین مسئله اتفاق افتاد و همینطور که جلو رفتیم، در زمان 
دولت سازندگی نیز حرف‏هایی از آقای هاشمی نقل می‏شد و درخواست‏های ایشان 
از طرف جناح تندرو پذیرفته نمی‌شــد. در دوره اصلاحــات اوج این اتفاق رخ داد 
و در نهایت در دوره آقای احمدی‏نژاد با طرح مســائلی مانند هولوکاست و نمایش 

انقلابی‌گری نمایشی و غیره کشور را به بیچارگی کشاند. 
Ó  یک تحلیل وجود دارد که چنین واکنشی از سوی برخی از سیاسیون در‌

راستای این است که آنها چون نگاه به شــرق دارند، از آن استقبال کردند. 
یکی از نمایندگان مجلس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی 

ایکس ۲۸ سپتامبر )۶ مهر( را  روز ملی »قطع کامل امید از آمریکا و 
غرب« و سرآغاز  تعمیق پیوندهای اقتصادی با کشورهای شرق 

و... عنوان کرده است.تحلیل‌تان از این نوع نگاه چیست؟ 
این مسئله به این دلیل است که افراد بقای خود را به منافع ملی و بقای 
کشور اولویت می‏دهند و تا زمانی که این فکر وجود داشته باشد، این 
مسائل تکرار نیز خواهد شد. مسئله علم سیاست این است که کشور 

دارای حاکمیت واحد است و در برابر کل دنیا یک‌صدا 
شنیده می‏شود.  معنای حاکمیت واحد توافق بر 
سر اصولی است که متضمن منافع و بقای یک 
کشور است. از همان سال‏های ابتدایی پس 
از انقلاب این نظریه که ایران دچار حاکمیت 
دوگانه شده، مطرح است و این مهمترین 
خطری اســت کــه اجــازه نمی‏دهد در 

بزنگاه‏های حســاس صدای واحدی شنیده شــود و بیگانگان حتماً از این تفرق و 
جدایی موجود حداکثر استفاده را می‌کنند و سود آن نیز تنها به بیگانگان می‏رسد. 
اینکه با چنین شرایطی چکار می‏‏شود کرد باید توجه کرد که به‌جای گشتن به دنبال 
موارد کوچک در حرف‏های گروه‏های سیاسی و متهم شدن از سوی آنها، به روشنی 
منافع ملی را به طوری که تمام ملت بر آن اجماع داشته باشند تعریف کنیم و آن را 
خط قرمزی بدانیم که هیچ‌کس به خاطر منافع خود از آن خط قرمزها عبور نکند و 

این برعهده عالی‏ترین سطوح تصمیم‏گیری در نظام است.
Ó  در برابر، جریان دیگری را هم که مخالفان جمهوری اسلامی هستند نیز‌

از این اتفاق به عنوان ابزار فشار استقبال کردند. نزدیکی واکنش‎های این دو 
طیف به‌ویژه در زمینه ناکامی‎های دولت را چگونه تحلیل می‎کنید؟

جمله‏ای از لنین نقل می‏‏شود که چپ افراطی و راست افراطی دو اسب هستند که 
به یک درشکه بسته می‏شوند. یعنی در نهایت کار را به یک نقطه می‏رسانند. همیشه 
افراطیون چپ و راست متحد همدیگر هستند و کار را به یک نقطه می‏رسانند و این 
چیز عجیبی نیســت. در طول تاریخ همواره اینگونه بوده است که افراطیون برای 
رســیدن به اهداف خود حاضر بودند همه چیز را فدا کنند. چراکه افراطی‌گری بر 
مبنای تعصب است و اینگونه تعبیر می‏کنند که هرکسی با من نیست علیه من 
اســت و افراطیون برانــداز و افراطیون موعودگرا هــر دو وعده به چیزی 
می‏دهند که جز یک تصویر و آینده مبهم در آن چیزی نیست و هر دو با 
حرکت تدریجی و اصلاحی و با وحدت صفوف ملت مخالف هستند. 
افراطیون همیشــه از آب گل‌آلود ماهی می‏گیرنــد و با عوام‌فریبی و 
پوپولیسم‌گرایی می‏خواهند کارهای خود را پیش ببرند و طبیعی است 
که هــر دوی این گروه‏ها از وضعیــت اصلاح‏طلبانه تدریجی ناراضی 
باشــند و به یک نقطــه حمله کنند؛ پــس با همدیگر 

هم‏داستان می‏شوند. 
Ó  ها و حاکمیت‎فعالان سیاســی، رسانه‌‌

در برابــر چنین جریانی که در شــرایط 
فعلی  می‎توان گفت به نوعی بی‌توجه 
بــه وضعیت مــردم واکنش نشــان 
می‎دهند به نظر چگونه باید باشد؟

مسعود سپهر استاد علوم سیاسی:

ابزار سیاست خارجی در دعوای سیاسی کشور را تضعیف کرده است

دبیر گروه سیاست 
سمیه متقی

10 سال پیش که برجام به عنوان توافق هسته‎ای ایران با کشورهای 1+5 مطرح شد و به امضای طرفین 
رســید، در داخل ایران از سوی جریان‌های سیاسی واکنش‎های مختلفی شکل گرفت. در برابر آن‎ها که 
موافق چنین تصمیم و توافقی بودند که سایه قطعنامه‎ها و عواقب آن را از سرمان برمی‎داشت، جریان و 
صــدای دیگری هم بود )که البته در همان زمان دولت حســن روحانی و تلاش‎های آنها برای تحقق این 
توافق، هم صدای بلندی محســوب می‎شــد(. جریانی که بخش عمده آن یا  پیشــتر مسئول مذاکرات 
هسته‎ای بودند مانند سعید جلیلی که نتیجه سیر مذاکراتش آن قطعنامه‎های مشهور بود و یا طرفداران 
آن‎ها در دولت قبل از حسن روحانی یعنی در دولت محمود احمدی‎نژاد. افرادی که صدایشان در مجلس 
نهم اصولگرا بلند شــد و علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی را تهدید کرد و روح‎الله حسینیان 
به عنوان یکی از این چهره‎ها در جلســه‎ای خطاب به او »قســم جلاله یاد کرده‏اند که وی را در تأسیسات 
آب سنگین اراک اعدام کنند و داخل بتن قرار دهند«. البته در نهایت برجام در همین مجلس به تصویب 
رسید. از این پس این جریان که بخشی از تندروهای اصولگرایی را تشکیل می‎دهند، کارویژه خاصی را 

در پیش گرفتند. 

رویکرد تندروهای اصولگرا در برابر برجام �
اول؛ طی دو سال 1394 تا 1396 تا زمانی که آمریکا از برجام خارج 
نشده بود، این جریان به شدت تاکید داشت توافق برجام حتی اگر 
ما را از ذیل فصل 7 منشــور ملل متحد خارج کرده‎است، نه مهم نه 
اثرگذار است؛ چیزی که بر اساس آمار و ارقام اقتصادی و نوع روابط 
بین‎الملل در دوره اول ریاســت‌جمهوری حســن روحانــی و وزارت 
خارجه محمدجواد ظریف آثارش مشخص و بهبود وضعیت نسبی 
در حال وقوع بود. البته در این بازه بعید است، همراهان این دیدگاه 
به بندهای این توافق اشــاره داشته‎باشند و همه روی کلیات چنین 

توافقی و مخالفت‌شان با آن تمرکز کرده بودند. 
دوم؛ پس از خروج آمریکا از برجام که مصادف با دولت دوم حسن 
روحانی بود، این جریان در بوق و کرنا کرد و دولت وقت را بر ســر 
این اتفاق مورد اعتراض و تخطئه قرار داد و به عبارتی اگر تا دیروز 
مخالــف این توافق بودند حالا داعیه‌دار آن شــدند که چرا دولت 
نتوانسته آن را حفظ کند و چرا در برجام این رخداد در نظر گرفته 
نشده بود. در ادامه هم که وقتی قرار بر این شد مذاکرات دیگری 
برای احیای آن انجام گیرد از جمله تلاش‎همین جریان تصویب 

قانون »اقدام راهبری برای لغو تحریم‎ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران« در مجلس یازدهم بود که به گفته دولتمردان آن زمان، مانع 
بزرگی بر ســر احیای برجام بود و به نوعــی از این کانال، احیای 

برجام در آن بازه زمانی از دست رفت. 
سوم؛ با پایان دولت دوازدهم همین جریان از این عدم موفقیت 
دولــت روحانی در این مذاکرات انتقاد کرد. دولت ســیزدهم که 
دولت مقبول و مطلوبشان بود نیز وقتی روی کار آمد ابتدا به دنبال 
یک مذاکره حداکثری پیش رفــت و اما در ادامه همان‎ها پیگیر 
همان احیای برجام و خواهان بازگشــت به توافق قبل شدند که 

البته بی‌نتیجه ماند.
چهارم؛ از سال 1403 که در پی سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی و 
امیرعبداللهیان باردیگر دولت عوض شد و تیم جدید که اتفاقاً موافق 
توافق برجــام و خواهان تنش‎زدایی بودنــد روی کار آمدند و تلاش 
جدیدی را در راســتای حفظ برجام آغاز کردند با روی کار آمدن این 
دولت حمله به محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه دولت حسن 
روحانی که توانست برجام را به امضا برساند، آغاز شد که البته همین 
جریان موجب حذف او از دولت شد. دولت هم درباره احیای برجام 
که آخرین سال آن بود موفق نشد و مکانیزم ماشه که وضعیت ایران 
در ســطح بین‎الملل را به سال‌های قبل برجام باز می‎گرداند، فعال 

شد و موج جدید واکنش این جریان آغاز شد.

مکانیزم ماشه فعال شد �
فعال شدن مکانیزم ماشه طی هفته‎های اخیر موضوع داغ 
رسانه‎ها بود؛ از اهمیت آن تا آثار فعال شدن آن در این بین مطرح 
شــد و آنچه در پی فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی این جریان 
تندرو اصولگرا مطرح شد قابل تأمل است.  مثلًا سعید جلیلی در 
حســاب ایکس خود، توئیت قدیمی خود را بازنشر کرد و برجام 
و روند مذاکرات آن را با »خســارت_محض و 10 ســال گذشت« 
یــاد کرد. در توئیت قدیمی او آمده بود:»افتخار می‏کنم در دوره 
ما توافقی امضا نشــد که اگر طرف مقابــل آن را نقض کرد ایران 
حتی نتواند شکایت کند.« امیرحسین ثابتی، از نزدیکان سعید 
جلیلی، در اظهارنظری تند، این رویداد را »پایان رسمی برجام« 
و »به تاریخ پیوســتن« این توافق خوانده است. ثابتی در پستی 
در کانال تلگرامی خود، برجام را »توافقی استعماری و یکطرفه« 
توصیف کرد که به گفته وی »ده سال عمر یک ملت را تلف کرد و 

زیرساخت‏های اتمی ایران را محدود نمود.« 
یا محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نوشت: 
»به حول و قوه الهی ۲۸ ســپتامبر )۶ مهر( به روز ملی  قطع 
کامل امید از آمریکا و غرب تبدیل و ســرآغاز تحول اقتصادی 
با تکیه بر ظرفیت‏های درونی و تعمیق پیوندهای اقتصادی با 

کشورهای شرق، همسایه و دوست خواهد شد«.
همین ســه نمونه کافی بود برای اینکه افرادی مانند محمدرضا 
جوادی‌یگانه، مشاور اجتماعی رئیس‏جمهور در کانال تلگرامی ‏خود 
بنویسد:»‏این حجم از شادی بر عدم موفقیت رقیب سیاسی در غلبه 
بر تحریم‏ها، و بی‏توجهی مطلق به شدت نگرانی اقتصادی ‏مردم،‏ در 
میانه یک فرسایش تمدنی را‏ تنها می‏توان با از دست رفتن حسگرهای 
کلان شناســایی خطر تحلیل کرد.‏ مقایســه کنید ایــن تفاخرها را 
با احســاس بی‏آیندگی و کرختی ناشی از اســتیصال در مردم.« یا 
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن در گفت‎وگو 
با خبرآنلاین بگوید: »لحن‏شــان و اظهار خوشحالی‏شــان، همان 
لحن و شــادمانی‏ای است که از ســوی »ضدّانقلاب خارج‏نشین«، 
بعضاً در اسرائیل و حتی در نطق‏هایی که به نام آقای نتانیاهو مطرح 
می‏شود، شنیده می‏‏شــود و برای بنده بســیار عجیب است. واقعاً 
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